
  )بهار ادب(فصلنامه تخصصي سبك شناسي نظم و نثر فارسي 
  پژوهشي -علمي 

  21  شمارة پياپي - 1392 پائيز  – مسو شماره  – ششمسال 
  
  

  بررسي مضامين ملامتي در غزلهاي عطار
  )403 -420 ص(

  
  )نويسنده مسئول(2شهين قاسمي، 1مهدي ماحوزي

  22/4/92 :تاريخ دريافت مقاله
  8/92/ 4 :تاريخ پذيرش قطعي

  
  

  چكيده
بعنوان رويكردي خاص در طريـق سـلوك، همـواره در بررسـي جريانهـاي فكـري       » ملامت«

عرفان اسلامي اهميت داشته است و تامل در سـير تـاريخي ايـن مفهـوم بـا تكيـه بـر بعـد         
بـويژه آنكـه   . اسـت » قـال «بـه  » حال«اجتماعي آن بيانگر يك دگرگوني بنيادين در گذر از 

هايي  هايي از آن در سروده دب عرفاني موجد غزلهاي قلندري شده و جلوهچنين نگرشي در ا
در تحليل محتوايي غزلهـاي عطـار بسـامد مفـاهيم ملامتـي      .از سنايي تا حافظ نمايان است

هاي واژه هاي مرتبط را ميتـوان   اي كه مضامين بديع قلندرانه و خوشه چشمگير است؛ بگونه
هاي متاثر از قلنـدريات سـنايي را ميتـوان     اين سروده .از اركان سبك غزل عطار بشمار آورد

پژوهش حاضر با نظري انتقادي، مبـاني  . حلقه تكامل غزلهاي عرفاني شمس و حافظ دانست
جـويي خاسـتگاه معنـايي     شكلگيري انديشه ملامتي را بررسي نموده و ميكوشـد تـا بـا پـي    

ر منابع متقدم صوفيه و بويژه غزلهاي قلندري عطار در اقوال و سنن پيران ملامتي، منقول د
هـايش ملحـوظ داشـته     آثار سلمي، نشان دهد كه چگونه عطار اصول ملامتيـه را در سـروده  

  .دانهايش بنماي و نيز تاثيرپذيري عطار از حكيم سنايي را در اين نوع از سروده است
  
  ات كليديمكل

  ييهاي قلندري، غزلهاي عطار، غزلهاي سنا اصول و حال ملامتي، سروده
  

                                                 
  دانشيار دانشگاه آزاد اسلامي واحد رودهن.  ١

 عضــو هيــأت علمــي دانشــگاه آزاد اســلامي واحــد اهــوازو  فارســي دانشــگاه آزاد اســلامي واحــد رودهــندانشــجوي دكتــري زبــان و ادبيــات .  ٢
Sh.ghasemi158@yahoo.com 

  

  
  



                                                                                 92ز پائي  – 21شماره پي در پي   –سبك شناسي نظم و نثر فارسي / 404

                

 

  مقدمه در تعريف مفهوم ملامت و حال ملامتي)1
آنگاه كه تصوف رو به مدرسي شدن مينهاد، هريك از پيران قوم به احوالي ميپرداختنـد كـه   
در ساية آن وصال را ميجستند، پس ازين رهگذر مكاتبي پديد آمد و اصولي ملحوظ شد كه 

مكاتـب را هجـويري بـا نگـاهي      ايـن . يكسان مينمود» بظاهر«پيشتر در جهانبيني صوفيانه 
اي فكري كه در اين تقسـيم بنـدي    ؛ نحله1انتقادي به دوازده گروه تقسيم بندي نموده است

باب «هجويري در . اند» ملامتيه«جايي ندارد، اما بطور ضمني در مواردي به آن اشاره رفته، 
مذهب ملامت «كه به گروهي از مشايخ كه طريق ملامت سپرده اند، ميپردازد و اين» الملامه

كشـف المحجـوب ،   (» ...را اندر اين طريقت آن شيخ زمانة خود حمدون قصار، نشر كـرده اسـت و   

كه  )92: همـان (و از صحبت خود با يكي از ملامتيان ماورا النهر ياد ميكند  )90ص :تصحيح محمود عابدي
ده بـوده  نشان ميدهد مذهب و روش خاصي به نام طريق ملامت در آن روزگار شـناخته ش ـ 

  . است
» بزرگترين و دقيقترين مورخ تصـوف در قـرن چهـارم   «اما پيشتر، ابوعبدالرحمن سلمي 

نگاشته » الملاميه و الصوفيه و اهل الفتوه«تك نگاريي با عنوان  )31ص:قلندريه در تاريخ ، شفيعي كدكني(
عشـر آنچـه    مجموعه اطلاعات بازماندة دربارة ملامتيان، در همه كتابهـاي قـدما، برابـر   «كه 

سلمي بـا  ذكـر مقدمـه اي     ).118: همان(» سلمَي از ايشان نقل كرده است نميتواند بحساب آيد
علمـاي ظـاهر، صـوفيه يـا اهـل معرفـت االله و       : اهل احوال را به سه گـروه تقسـيم ميكنـد    

، و سپس به بيان فشردة اصول چهل و پـنج گانـة ملامتيـه ميپـردازد كـه در ايـن       2ملامتيه
  .آنها استناد مينماييمپژوهش به 

بي ترديد ميتوان گفت ماهيـت روش ملامتـي منحصـراً    «توجه به اين نكته ضروري است
مكتـب حـافظ   (» مخصوص فرقه معيني نبوده، اختصـاص بـه تمـام رهـروان واقعـي تصـوف دارد      

اما اينكه چگونه صفت ملامت بر تعدادي از مشايخ قرار گرفته از آنجاست كـه   ).123ص :،مرتضـوي 
دگرگون شده است؛ بدين معنـي كـه   » قال«بوده و در گذر زمان به » حال«مت در ابتدا ملا

و  4، احمـد خضـرويه  3حال غالب بر صوفياني مانند يوسف بن حسـين رازي، حمـدون قصـار   
بوده است و آنـان  » ملامت«نامبردار گشته اند، » به نشر طريق ملامت«كه  5ذوالنون مصري

                                                 
 38-268 ،صص1389: هجويري: نك. 1

ه مقدم:كنر بيشتع طلااي برا؛ سلمي نداردي بندم تقسيا بي چندانت تفاوه كد پردازيمن سالكيز اي  بندم تقسيه به مكيت فتوحار دز نيي عربن اب 2 .
 39 - 38 صص، فروهر االلهت نصرر دكته ترجم، عفيفي ابوالعلار دكت

 50 ،ص1381 ؛قشيري،507ص، 91 و90 ،صص1389 ؛هجويري،401 ،ص1355 عطار :قصارنك حمدون ملامتي وجه از اطلاع براي 3 .

 183 ،ص1389 هجويري،: نك احمدخضرويه ملامتي ازوجه اطلاع رايب4 . 

 76 ،ص1355 عطار،: نك مصري ذوالنون ملامتي ازوجه طلاعا رايب5 . 
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بديگر بيان اين صفت بر ايشـان غلبـه   . سن ظن خلق بپرهيزندميكوشيدند تا از بيم ريا از ح
موصوف شوند، و از » ملامت«داشته و همين سبب شده كه ازديدگاه سلمي و يا هجويري به 

بـه   -گرچه بتكلـف و تصـنع و تظـاهر    -آنجا كه مريد در سلوك پيرو مرشد است و ميكوشد
دا ميكرده اند بـدين صـفت متّصـف    صبغه و مرام پير درآيد، پس جمعي كه به اين پيران اقت

را » قلندريـه «دگرگـون شـده و   » قال«با تعصب و تزيد ايشان به » حال«گشته و بعدها اين 
پديد آورده است و اينكه احتمال ميرود كه در روزگار سلمي اهل فتوت به صورت تشكيلاتي 

بـا پوشـش متمـايز    منسجم و داراي ايدئولوژي خاص نبوده اند، اما قطعاً در ادوار بعد حتـي  
و مرامي شاخص شكل گرفته و گسترش يافته اند، همانطور كه قلندريه ) مثلاً سروال فتيان(

با چهار ضرب، اوراد خاص خود از ديگران متمايز گشته اند؛ بديگر بيان اين حال اولاً بالذّات 
مكتـب  بويژه آنـان كـه بـر     –، حال اغلب مشايخ »ملامت«پس . و آخراً بالعرض گشته است

 .بوده است -خراسان اند

» غير«آن بيمناك است، » بصحرا افتادن«و از ) ميكوشد(= ملامتي، سرّ خود را ميپوشد 
را نميبيند، كه اصولاً غيري براي او نيست، از دعـوي گريـزان اسـت و اصـلاً وجـود خـود را       

ه آنكـه  ميشمارد، از تصنع و تكلف مبرّاست و ميكوشد آنچه هست، بنمايد و خلاص» دعوي«
  :به همه حال رضاي محبوب را ميجويد و از لوم لائم گريزي ندارد

اگر خداي تعالي را با جمله معاصي ببيـنم دوسـتتر از آن كـه    «: يوسف بن حسين رازي 
   )388ص :تذكره الاوليا، تصحيح استعلامي(: » دارم كه با ذره اي تصنع ببينم

كشف المحجـوب ،  (» حجاب اعظم از حق«همين دلمشغولي با خلق كه حمدون قصار از آن به 

تعبير نموده است،به نهان داشتن طاعت انجاميده؛ بگونه اي كه يوسف  )277ص :تصحيح محمود عابدي
تذكره الاوليـا،  (شمرده است » علامت صادق«، » دوست داشتن تنهايي«بن حسين آن را در كنار 

  ) 338ص:تصحيح استعلامي

در ] ملامتـي [و « : ه صوفي و ملامتي را جـدا نمـوده انـد   و ديگران نيز با اشاره به آن، را
و همچنان كـه  ... اخفاي طاعات و كتمان عبادات و خيرات از نظر خلق، مبالغت واجب دانند 

عاصي از ظهور معصيت برحذر بود، ايشان از ظهور طاعت كه مظنهّ ريا باشد، حذر كننـد تـا   
صوفيه آن است كه جذبة عنايت قديمـه،   و فرق ميان ايشان و... قاعده اخلاص خلل نپذيرد 

هستي صوفي را به كل ازيشان انتزاع كرده بود و حجاب خلق و انانيت از نظر شـهود ايشـان   
برداشته، لاجرم در اتيان طاعات و صـدور خيـرات، خـود را و خلـق را در ميـان نبيننـد و از       

 -كرباسي مصباح الهدايه ، تصحيح(» اطلاع نظر خلق مامون باشند و باخفاي اعمال و ستر احوال مقيدنه
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از راه ايشـان مرتفـع نگشـته، بـه     » رؤيت وجـود «اين انتقاد به ملامتيه كه هنوز  .1)81ص:خالقي
  .)30ص :عوارف المعارف ، تصحيح انصاري(. است» نقصان حال فنا و نوعي از بعد«تعبير سهروردي 

  
  سيماي ملامتي در ادب عرفاني پيش از عطار) 2

ن ورود انديشه هاي ملامتي به ادب عرفاني در نحوة نگرش و بيان آنهـايي نهفتـه   جلوة آغازي
است كه نمودار عرفان خراسانند و با شعر و سماع و خوشدلي و پرهيز از داوري زيسته انـد؛  
كه تأويل شگفت ايشان از مفاهيم ديني و اخلاقي در قالب ادبيات قلندرانه بر پايه عاشـقي و  

اينـان كـه خـود حـال     . عدها رهگشاي سنايي و عطار و حافظ شده اسـت نفي قرايان ريايي ب
ملامتي داشته اند، رند و قلندر را در وجه سمبليك آن بر فراز آفاق آرمانهاي عرفاني ميديده 

 پيشگاني از  بوسعيد تا باخرزي در سده هفتم با تاويلهاي ناب عارفانـه در شـكل   اند؛ ملامت

  :اند لندري نقش داشتهدهي و تكامل ادبيات رازورانه ق
  اي دوست نترسي كه گرفتار آيي آراسته و مست به بازار آيي

آراسته بـه زينـت دنيـا و    «بوسعيد تفسيري زاهدانه از اين بيت عاشقانه بيان ميدارد كه 
مست و مخمور دوستي دنيا، نترسي كه فردا در بازار قيامت بر آن صراط باريك گرفتار آيـي  

راط المسـتقيم  ا«:كه خداوند ميگويد  كـاربرد  ).271ص :اسـرارالتوحيد ، تصـحيح شـفيعي كـدكني     ( »هدنا الصـ
گسترده اصطلاحات قلندرانه و مغانه را در شـعر سـنايي مييـابيم، بگونـه اي كـه بخشـي از       

براساس فهرست (در ديوان چاپي سنايي اين غزلها . دارند» قلندريات«غزلهاي سنايي عنوان 
  . مشخص شده اند» ق«با حرف ) 5468ش. نسخه ملك

    غزلهايي هستند با ساحت معنـايي دو وجهـي كـه درواقـع محمـل دو معنـاي متفـاوت        
آن،كـه بيـانگر نبـوغ    » نمط عـالي «اند؛ از همانگونه غزلهايي كه در سروده هاي حافظ  گشته

هنري سراينده در كاربرد امكانات زبان است، را مييابيم كه هم در بزم رنـدان و هـم محفـل    
ساحت نمادپردازانه اينگونه غزلها به . ن بجلوه ميĤيد و هركس از ظن خود يار او ميشودعارفا

نزديك ميشود؛ البته هنر سنايي در وارد نمودن اينگونه نمادها كـه   تاويلهاي عارفانه بوسعيد
در عرف ديني تابو بشمار ميĤمده اند و در آميختن آنها با انديشـه هـاي عرفـاني از يكسـو و     

ايـن  . از سوي ديگر، سبب شده است كه او را پديد آورنـدة غـزل قلنـدري بداننـد     تنوع آنها
نمادهاي آشنا را كه در شعر سنايي هويت مستقل و  شخصيت ملموس يافته ميتوان به چند 

  :دسته تقسيم نمود 
  ...رند، قلاش، زاهد، محتسب، قلندر و : » هاي خاص اجتماعيتيپ«ه خانواد) الف 

                                                 
 .اند رانوشته مضمون اين به قريب كه،55،ص1363 ؛سهرودي92 ،ص1389 هجويري،؛  13 ،ص1345 باخرزي،: ونيزنك .1
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  ...مي، ساقي، خرابات ، جام ، مصطبه و : »هاي ميخانه اي واژه«خانواده ) ب 
  ...صومعه، زنار، صنم، بت، تسبيح، زهد، مغ و :»هاي ديني و ضد ديني واژه«نواده خا) ج 
  1...عاشق ، معشوق، عشق، زلف، رخ ، يار و : » كلمات ليريك«خانواده ) د 

ي بـي پروايـي بظـاهر شـرع     در قلندريات سنايي كه در آنها نوع«بازتاب اين اصطلاحات 
و يا ذكر كليسا در برابر مسجد و راهب در مقابل واعظ و انتقاد از رياكـاري و  ... مشهود است 

گساري بر طاعت ريايي آثاري است كه از روش ملامتي و قلندري  زهد فروشي و ترجيح باده
بيـات در نظـام دينـي    ايـن اد  ).734ص:مثنوي معنوي، فروزانفـر شرح (» در شعر فارسي رسوخ يافته است

امـام محمـد   «: حاكم نوعي هنجارگريزي و سراينده آن زنديق و بدكيش بشمار ميرفته است
يحيي كه از بزرگان علما و در آن زمـان در خراسـان چـون اوئـي نبـود، پيوسـته سـنايي را        
بدگفتي و بدكيش و دهري و زنديق خواندي و پس از مرگ سنايي نيز از طعن او خـودداري  

در بحـث كـاربرد   «و نيز شمس الدين ديلمي  )74ص : الاشعار صهديوان سنايي غزنوي، به نقل از خلا(» نكردي
شعر در زمينه هاي مذهبي، بهره گيري فراوان سنايي را از واژه هايي كه شايسـتة مضـامين   

ا تامل ب).395ص :حكيم اقليم عشق،ترجمه علوي مقدم و مهدوي.(» مورد سرزنش قرار ميدهد ... مذهبي نيست 
  :است) تحقيق(در غزلهاي سنايي درمييابيم كه طريق ملامت شاهراه عرفان 

  نزد فضلا عيـن مــــباهات نگردي تا نيست نگردي چو سنائي ز عــلايق
  تا ســــوخته راه ملــامات نگردي محكم نشود دست تو در دامن تحقيق

  )476ص:ديوان سنايي، تصحيح مدرس رضوي(                                                                                  

پس ميتوان شعر قلندري را شعري هنجارگريز و ضد عـرف دينـي و اجتمـاعي بحسـاب     
به انتقاد از اخلاق و ديني ميپردازد ) تابوشكني(آورد كه بيش از همه با زير پا نهادن ارزشها 

ست و سنايي و عطار و حافظ با بهره جستن از ايـن  كه دستمايه ارباب رياكار شريعت شده ا
» خشـت زيـر سـر و برتـارك هفـت اختـر پـاي       «ابزار، انسان پاك باز آرماني خويش را كـه  

  .دارد،ميĤفرينند
  
  بررسي و طبقه بندي مفاهيم در قلندرانه هاي عطار) 3

  :عطار، با چندگونه غزل مواجهيم در بررسي محتوايي غزلهاي
رفانه كه در آنها صـرفاً مفـاهيم عرفـاني مطـرح اسـت، اغلـب داراي       نخست، غزلهايي عا 

نسـبت بـه زبـان    . تمثيلي در حوزه فنا هستند و مفهوم پاكبازي تا وصال در كانون آنهاسـت 
نمون غزلهاي شمس بشمار ميĤيند و ميتوان آنها را  واقع پيش تر و در شعري سنايي دلنشين

                                                 
 145-119 غزنه،صص درشوريده مندرج »فارسي غزل وسنت سنايي« مقاله :نك اين واژه ها خانواده تحليل رايب1 . 
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انـد و   ديگـر، غزلهـايي كـه عاشـقانه    . 1شمار آوردبعنوان نوعي غزل تعليمي در حوزه عرفان ب
اين . ندلي غزل عاشقانه تا سعدي پراهميتيادآور غزلهاي انوري و خاقاني و البته در سير تكام

غزلها داراي ساحت معنايي تك وجهي بوده و اغلب نماينده طبع آزمايي عطار در اين سـنت  
در معناي حقيقي آنهاست و كمتر  سخن از زلف و روي و صنم و عشق و يار. ديرينه هستند

مفاهيمي همچون درد و اندوه و فنا مطـرح اسـت، بـا اينكـه عطـار بـرخلاف سـعدي اغلـب         
سخنش بوي هجران دارد تا وصال؛ به همين دليل نميتوان عطار را در ايـن زمينـه چنـدان    

فظ را سه ديگر، غزلهايي عاشقانه با ساحت معنايي دوگانه اند كه غزلهـاي حـا  .2نوآور دانست
را در آنهـا  » آن سـري «فراياد ميĤورند و بنابر قرائني ميتـوان مـرز ظريـف عشـق زمينـي و      

) ايمـان (= و روي ) كفـر / كثرت(= اينگونه غزلها اغلب با نمادهايي از نوع زلف . تشخيص داد
مرز مشترك آنها بـا غـزل   . قابل تاويلند و ميتوان عطار را الگوي حافظ در اين مقوله دانست

  .  3در همين نمادهاي عرفاني است قلندري
هاي غزل فارسـي اسـت كـه همـان      غزل قلندرانه عطار بيگمان از هنرمندانه ترين نمونه

ها در نگرش عطـار بـه    و اغلب اين واژه 4خانواده واژه هاي غزلهاي سنايي درآن تكرار ميشود
  . سمبلهاي عرفاني مبدل و در بيان حقايق بكار گرفته شده اند

رداشت منشوروار و استفاده هنري از ظرفيت واژه ها و اينكه بـا شـناور نمـودن    اينگونه ب
بارها در منش عرفاني بوسعيد ذكر ) شيوة غزل قلندرانه(معنا به بيان اغراض خاص بپردازند 

درحكايـت  .شده و چنانكه پيشتر آمد، ميتوان بوسعيد را در اين طـرز پيشـرو عطـار دانسـت    
امام ابوالقاسم قشيري را گفتنـد كـه دوشـينه در خانقـاه     «: يمبوسعيد و امام قشيري ميخوان

ابوسعيد بن ابي الخير سماع بود و ابوسعيد تا بامداد ذوق و وجد ميكردند و قوال اين بيت را 
  :برميگفت 

  ور بهر بتــي گبـــــر شئي عار نبو تا گبرنشـــي تو را بتـــي يار نبو
  را به ميــان عاشـــــقان كار نبواو آن را كه ميان بســـته به زنار نبو

ابوالقاسم كسي كه خدمت شيخ فرستاد كه اين چگونه روا باشـد كـه اينچنـين سـخني     
گويند و تو آن را استماع كني؟ شيخ گفت ابوالقاسم را بگوئيت كه ما ازين سخن بيت الفـاظ  

گفتنـي اسـت   .)210و  209ص ص ـ:اورادالاحباب، تصحيح ايرج افشـار (» نميشنويم، همه اسرار حقايق ميشنويم
اسـت، كـه احتمـالاً ايـن     » در قلنـدريات و خمريـات  «عنوان باب چهـل و سـوم مختارنامـه    
                                                 

 179،180،191،192،202،205،209،230، 177نند غزلهاي شماره ما1.

 175،184،183،181،166،406،407،229،228مانند غزلهاي شماره.2

 189،199،211،215،224،240مانند غزلهاي شماره.3

 159،196،195،204،72،73،49،78،79،210مانند غزلهاي شماره.4
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نامگذاري به تاثير از قلندريات سنايي بوده است و در بررسي غزلهاي عطار گاه اين نمادها از 
  :اند  سوي خود سراينده رازگشايي شده

  گشت نورافـــــشان و ظلـــــمت بار شدخير و شـــر چون عكس روي و موي تست   
  ...پرتو رويـــت بــــــتافت اقـــــرار شد ظلمــــــت مويت بيافت افــكـــــار كرد

  )195ص :ديوان عطار،تصحيح تقي تفضلي(                                                                             

  :هوم سروده استسنايي نيز با همين مف
  نــهان كردنپطرف گلزار به زير كله چيست آن زلف بر آن روي پريشان كردن     
  كفر درهم شده را پرده ايمان كردنزلف را شانه زدي باز چو رســــم آوردي      

  )706ص:وان سنايي،تصحيح مدرس رضويدي(                                                                                  

را بيان ميكنـد و يـا تصـويري از    » وحدت و كثرت«و » كفر و ايمان «كه آشكارا مفاهيم 
  :، آن عالم لامكان»خرابات«توصيف 

  گر آنجا خــانه اي گيرد صواب است تو را در ره خراباتي خـــراب است
  عالـم سراب استكه خــلق عالم  و  بگير آن خانه تا ظــاهر نبينــــي
  دو عالم در بر آن همـچو خواب است خراباتي است بيــــرون ازدو عالم

  )28ص:ديوان عطار،تصحيح تقي تفضلي (                                                                                   

كـه بـا   » بـاده، دردي جـام،  «هـاي   دقت در تركيبها نيز راهگشاسـت؛ مـثلاً خـانواده واژه   
  .هاي عرفاني بكاررفته اند اليه مضاف

  گر ساقيانِ معني با زاهدان نشينند               مي زاهدان ره را درد و خمار ما را
  )1ص:همان(                                                       

سـت دادن تاويلهـاي   قت در اينگونه تركيب ها در نماد شناسي اصـطلاحات مغانـه و بد  د
عرفاني صحيح، سودمند است و بسامد بالاي آنها بويژه در غزلهاي قلندري، آميـزش و غلبـه   

  .صبغة عرفاني را بر وجه ملامتي و قلندري عطار نشان ميدهد
  

  ناديدن خلق و گريز از ننگ و نام) 1-3
ونام اسـت؛ زيـرا از   از وجوه بارز انديشه ملامتي، ناديدن خلق، داوري ناكردن و گريز از ننگ 

آنجا كه بنياد مذهب ملامت بر اخلاص است، پس خلق همواره منظور بوده و حسـن ظـن و   
اقبال ايشان، نحوه سلوك با آنها و بطور كلي مسائل مرتبط با خلق، ميتواند عقبه اي سلوكي 

يـان  پديد آورد؛ پس ملامتيان راه گريز را در ناديدن خلق ديدند و از رسوايي و ننگ ونـام م 
تـذكره  (» است، در كاراورگي ازملامـت اسـت  هركه به صلاح مشهورتر «ايشان بيم نداشتند كه 

اسـت كـه بقـول    » نسـيان رؤيـت خلـق   «دركانون تعريف اخلاص نيز  ).38ص :الاوليا،تصحيح استعلامي
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رسـاله قشـيريه، تصـحيح    ( 1»اخلاص، نسيان رؤيت خلـق بـود بـدوام نظـر خـالق     «: ابوعثمان حيري 

و تعريف ملامتي، كه نجم الدين رازي بيان ميدارد،  )482ص :تذكره الاوليا، تصحيح اسـتعلامي / 325ص :فروزانفر
ملامتي بدان معني باشد كه نام وننگ و مدح و ذم و رد و قبول خلـق بـر   «: نيز همين است 

نزديك او يكسان باشد وبدوستي و دشمني خلق فربه و لاغر نشود و ايـن اضـداد را يكرنـگ    
همچنين نديدن اعمال از خود و انتساب آنها بـه حـق    )261ص:مرصادالعباد، تصحيح امين ريـاحي (» شمرد

اينكه ملامتيه .است، از اصول ملاميه بشمار ميرود » اسقاط اضافات« كه در ارتباط با مفهوم 
در قلندرانه هـاي   .مند باشند را در سيرة ايشان نيز مييابيم  نميپسنديدند در چشم خلق جاه

  :بارها اين گريزازننگ و نام آمده است  عطار
  مــيان مردمان رسوا بودكـــو آن كس آزادي گرفــت از مــردمان
  دي و امروزش همــه فردا بود هركه چون عــطار فارغ شد ز خلق

  )257ص :ديوان عطار،تصحيح تقي تفضلي (                                                       

  :پيشتر حكيم سنايي انديشه ننگ و نام را در تقابل با فناي صوفيانه دانستهچنانكه 
 اي دل اندر نيستي چـون دم زني خمار باش 

  شو بري از نام و ننگ و از خودي بيـزار باش  
  دين ودنيا جمله اندر باز و خود مفلس نشين

  وار باش در صف ناراستان خود جمله مفلـس  
  )256ص:ديوان سنايي، تصحيح مدرس رضوي (                                                                             

  :و گاه از همرهان سست عناصر شكوه سر ميدهد كه 
  دل كرده سبك كاسه گران اي ساقي خبران اي ساقيـــــــتا چند  از ين بي 

  جهان گذران اي ساقيبگــــــذر ز  اقيـــومت خران اي ســـــتا كي زخص
  )295ص:مختارنامه، تصحيح شفيعي كدكني(                                                        

  :همچون سنايي كه نامحرمان عشق را ناسزاي جام مي ميشمارد
  اين نام نيست ةاي شايست زانكه هر بيگانه عشق در ظاهر حرام است از پي نامحرمان

  كاندرين ايام هر دسـتي سزاي جام نيست شد زان نيز در ايام ماخوردن مي نهــي
  وي مجال عام نيست كاين ره خاصست اندر تا نيفـتد بر اميد عشـــــق در دام هوي

  )88ص:ديوان سنايي، تصحيح مدرس رضوي (                                                                              

  

                                                 
 اخلاص پس«: مينويسد 75المريدين،ص نيزدرآداب است؛سهروردي شده داده نسبت رمانيك شجاع شاه به 261 والسواد،ص درالبياض قول اين1.

 .است مذكورنظرداشته قول اين به گويا كه »حق ازمعامله است خلق كردن بيرون وآن است



    411 /بررسي مضامين ملامتي در غزلهاي عطار
 

 

  .1اي دارد هوم قلندري در ديگر منظومه هاي عطار نيز بازتاب گستردهاين مف
  

  خدمت خلق، تواضع و پرهيز از داوري ) 2-3
ما للعبد : انهّم كرهوا أن يخدموا اُو يعظموا أو يقصدوا، و يقولون «: از اصول ملامتيه است كه 

ناديـده  ). 431ص :فتـوه، تصـحيح ابـوالعلاعفيفي   الملامـه و الصـوفيه و اهـل ال   (» و هذه المطالبات؟ انّما هي للاحـرار 
انگاشتن خلق باعث نميشده ملامتيه نسبت به ايشان ترك ادب كنند، بلكه بلعكس خـدمت  

خـدمت درويشـان و حرمـت ايشـان طريـق      «: لازم ميشـمردند » كسر نفس«خلق را در راه 
و  2را كافري ميدانستندو داوري  )295ص:كشف المحجوب ، تصحيح عابدي (» است) ملامتيه(= حمدونيان 

الخير كلهّ في بيت و مفتاحه التواضـع و  : قال يوسف بن الحسين «: ميكوشيدند» تواضع«در 
صـل ملامتـي كـه    و اين ا )223ص :طبقات الصوفيه، تصحيح قنـدهاري  (» الشرّ كلهّ في بيت و مفتاحه الكبر

» لا أن يكـون معيبـاً  عيـب أخيـه إ  ] الانسـان [ومن اصولهم ألا يصبر «: سلمي نقل ميكند كه
هرگـاه  «: يادآور سخن حمدون قصـار اسـت كـه     )430ص:الملامه و الصوفيه و اهل الفتوه، تصحيح ابوالعلاعفيفي(

رسـاله قشـيريه ، تصـحيح    (» مستي را ببيني، نگروي را عيب نكني كي نبايد كه بدان گرفتـار گـردي  

  :و بقول عطار) 50ص :فروزانفر
  كه آن ســـجود وي از جملة مناجات است افــتادمخند از پي مستي كه بر زمين

  كه شاه نطع يقين آن بود كه شهمات است اگرچه پاك بري مات هر گدايي  شــو
  )34ص:ديوان عطار،تصحيح تقي تفضلي(                                                                                 

نامبردار ) 33ص:نفحات الانس ، تصحيح عابـدي (» سودموت أ«صوفيه به اين احتمال آزار خلق كه نزد 
مقابلـه مـن يفجـوهم بـالحلم و     « : با اين اصل ديگـر ملامتيـان در پيونـد اسـت كـه      گشته،

الملامه و الصـوفيه و اهـل الفتـوه،    (» الاحتمال و الخضوع و الاعتذار و الاحسان دون مقابلتهم بمثل ذلك

  ).416: ص:تصحيح ابوالعلاعفيفي
آنست : ابوحفص حداد را پرسيدند از خلُق، گفت«: ميخواندند » خلُق«اينهمه را ملامتيه  

ر بـالعرف    : گفت هكه خداي عزوجل اختيار كرد پيغمبر را عليه الصلو رسـاله  (» خـذ العفـو و امـ

ا پس ملامتيه همواره خلَق را گرامي ميداشتند كه غيـر ايـن حـال ر   )395ص : قشيريه، تصحيح فروزانفر
كبر و عجب نفس تو را «: موجد كبر و عجب نفس ميدانستند؛ چنانكه ابوعثمان حيري گويد

از خداي عزوجل منقطع ميگرداند و خوار و حقير داشتن خلق بيماري اسـت كـه هرگـز دوا    

                                                 
 297و 294، 161، صص1375عطار، /86،ص 1364عطار،/170و 162، ص1390عطار،/160،ص1386عطار،: كن1.
  )284 ،ص1371 ميهني،: ( » است فريضه وخوشبودن است شرك وازغيرديدن كفراست وريدا كه ماگفت شيخ «.2
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هاي  چنانكه عطار اين مفهوم را در بسياري از قلندرانه ).482ص:تذكره الاوليا، تصحيح اسـتعلامي  (»نپذيرد 
  :د بيان نموده استخو

  پس در قمارخانه مــناجات ميكنيم ما ره ز قبله سوي خرابات ميــكنيم
  با كس نه داوري نه مكافات ميكنيم گو بد كنيد در حق ما خلق زانكه ما

  )509ص:ديوان عطار،تصحيح تقي تفضلي (                                                       

اين آموزه والاي تربيتي، آن را اصلي در سـلوك دانسـته بارهـا بـدان      سنايي  با توجه به
  :اشاره نموده است

  تا بد و نيك جهان پيش تو يكسان نشود          كفر در ديده انصـــــاف تو پنهان نشود
  دلت از شوق ملك روضه و بستان نشودنشوي پي سپر خلق ز شوق          تا چو بستان 

  )160ص:ديوان سنايي،تصحيح مدرس رضوي (                                                                                           

  پرهيز از تصنع و تكلف و مبارزه با مرائيان) 3-3
  ملامتيه، از تصنعّ و تظاهري كه سرانجامش به ريا ميانجامد، سخت دوري ميكردند؛ 

  آن به كه نگويي تو سخن راز تصوف   ـت تــصرفآنكه تو را در تو توئي نيساي 
  زيرا كه حرام است درين كوي تكلف در كوي تــــصوف بتكلف مگذر هيچ

  )273ص:ديوان سنايي،تصحيح مدرس رضوي (                                                                                 

اين محافظت سر و  نداشتن دعوي و تصنعّ در مقابل قرايانِ غمازِ ريايي قرار داشـت كـه   
قرايان صحبت مكن كـه ايشـان غمـازان     با«: صوفيان راستين همواره از ايشان برحذر بودند

باشند بر درگاه حق، به گفت ايشان خلق را بگيرد، اما به گفت ايشان رها نكننـد، و بـاز ايـن    
بازتـاب انتقـاد از ايـن زهـد      ).166ص:اسرارالتوحيد ، تصحيح شـفيعي كـدكني   (» ند بر خلققوم زحمتي باش
  :هاي قلندري عطار و سنايي چشمگير است رياييدر سروده

  از توام اي رند هر جايي بس است دوش عشقش تاختن آورد و گفت
  نقد جان درباز قرايي بـــس است در قـــلندر چنــــد قرايي كنـي

  )52ص:ديوان عطار،تصحيح تقي تفضلي (                                                                                   

  :پيشتر حكيم سنايي در نقد مرائياني كه به خرابات راه ندارند، سروده
  در خراباتش آشنايي نيست در دل آن را كه روشنايي نيست
  ع مردم مرائي نيســتموض در خرابات خود به هيچ ســبيل

  )91ص:ديوان سنايي،تصحيح مدرس رضوي(                                                                                  

  كسر نفس و پاكبازي) 4-3
است، پس ملامتي در خوارداشت نفـس ميكوشـد و همـواره    » حظّ نفس«از آنجا كه سرِ ريا 

و بر نفس اتهام ميزند؛ چنانكه سلمي از جد خويش ابوعمرو نجيد نقل  خود را مقصر ميبيند



    413 /بررسي مضامين ملامتي در غزلهاي عطار
 

 

صافي نشود قدم هيچكس اندر عبوديت تا آنگاه كه همه كارهاي خويش ريا بيند «ميكند كه 
و هم سلمي از اصول ملامتيـه   )305ص :رساله قشيريه،تصحيح فروزانفر (» و حال هاي خويش دعوي بيند

الرضـا   ةجميع الاحوال، أقبلت أم أدبرت، أطاعـت أم عصـيت و قل ـ   اتهام النفس في«: ميداند
  )416ص:فتوه، تصحيح ابوالعلاعفيفيالملامه و الصوفيه و اهل ال(» عنها و الميل اليها بحال

اخـلاص آن  «: از ديدگاه ابوعثمان حيري نزديـك اسـت  » اخلاص«اين مفهوم به تعريف  
ال و اين اخلاص عام باشد و اخلاص خاص بود كه نفس را اندر وي هيچ حظ نبود به هيچ ح

آن بود كه آنچه برايشان رود نه به ايشان بود، طاعتها همي آيد ازيشان و ايشان از آن بيرون 
رسـاله قشـيريه،   (» و ايشان را طاعت ديدار نيفتند و آن به چيزي نشمرند، آن اخلاص خاص بـود 

و من اصولهم أن الانسان يجب أن «: سد و هم سلمي در اصلي ديگر مينوي) 324ص :تصحيح فروزانفر 
الملامــه و الصــوفيه و اهــل الفتــوه، تصــحيح (» يكــون خصــماً علــي نفســه، غيــر راضٍ بحــال مــن الاحــوال

هيچكس عيبهاي نفـس خـويش   «كه يادآور سخن ابوعثمان حيري است كه  )427ص:ابوالعلاعفيفي
ش كسي بيند كي انـدر حـال   نبيند مادام كه او را از خويشتن چيزي نيكو آيد، عيبهاي خوي

  ).152ص : رساله قشيريه، تصحيح فروزانفر (» ها خويش را نكوهيده دارد
شكسته دل «:ثمان حيري در حال نزع بوده است پاسداشت اين اصل آخرين وصيت بوع 

لمي از   ). 538ص :همان(2و  1» بودن به همه دل بر تقصيرهاي خويش در تحليل اصول مـذكور سـ
ميكند كه چون نفس را به خوار داشتي كه شايسته آن است مقابله كني،  پيري ملامتي نقل

آنگاه نه ستايش آفرين خوانان در وي اثر كنـدو نـه نكـوهش هجـاپردازان، در آن هنگـام از      
  ).412ص:الملامه و الصوفيه و اهل الفتوه، تصحيح ابوالعلاعفيفي(احوال ملامتيان برخوردار شود 

شتر، از بوسـعيد در بـاب نديـدن درويـش خـود را، نقـل       اين همان مفهومي است كه پي
و ممايشبه اصولهم ما بلغني عن سهل «: كرديم و سلمي آن را از اصول ملامتيه ميشمارد كه

الملامه و الصوفيه و اهل (» ... ليس للمومن نفس لانّ نفسه ذهبت : بن عبداالله نضراالله وجهه أنه قال 

به اين مفهوم پاكبازي صوفيانه كه ملامتي نفس و خلـق را در راه   ).423ص:الفتوه، تصحيح ابـوالعلاعفيفي 
  :حق ميسپرد، بارها در قلندريه هاي عطار اشارت رفته است 

  پاي كوبـــــان كوزة دردي به دست عزم آن دارم كه امشب نيم مست
  پس به يك ساعت ببازم هرچه هست ســــــر به بازار قلنــدر درنهم

  )41ص:ديوان عطار،تصحيح تقي تفضلي (                                                                                      

  :ميداند» خدا«را مانع از وصال » خود«و حكيم سنايي كه ماندن در 

                                                 
 .است نيزآمده 400 ص الاولياه درتذكر سخن ينا1 .

  13و  10اصل : راي اطلاع از ديگر اصول مرتبط نكب2 .
 



                                                                                 92ز پائي  – 21شماره پي در پي   –سبك شناسي نظم و نثر فارسي / 414

                

 

  كه تو را خود ز خود جدايي نيست تو خود از خويش كي رسي به خداي
  عد از آن حال جز خــدايي نيستب چون به جايي رسي كه جز تو شـوي

  )91ص:ديوان سنايي،تصحيح مدرس رضوي (                                                                                      

اين لاابالي پاكبازانه، كه با دوست غم دنياوي نگنجد، هم در تعريف صوفي صـادق اسـت   
و هـم در وصـف قلنـدر كـه      )52ص :كشف المحجوب، تصحيح عابـدي  (» كالصوفي لايملك و لا يملَ«كه 

  . پيشتر آمد
  

  اسقاط علم رسمي) 5-3
شرط اسـت و پرهيـز از وارد شـدن بـه     »  علم رسمي«درگذر از اين سلوك عاشقانه اسقاط 

و مـن اصـولهم تـرك الكـلام فـي العلـم و       «: دقايق علوم و اشارات و اكتفا به حد امر و نهـي 
) 428ص:الملامه و الصوفيه و اهل الفتوه، تصحيح ابـوالعلاعفيفي (» به و اظهار اسرار االله منه وعند غير اهله ةالمباها

و من اصولهم ترك الكلام في دقائق العلوم و الاشارات، و قلة الخوض فيهـا و الرجـوع   «: و نيز
  ). 432ص:همان (» إلي حد الامر و النهي
از منظـر مشـايخ   » علـم «بـه مفهـوم    »لفـرق بينمهـا  العلم و المعرفة و ا«هجويري در باب 

علمي را كه از معني مجرد بـود و از معاملـت خـالي آن را علـم خواننـد و      «. : پرداخته است
پس آن كه به عبارت مجرد و حفظ آن بي حفظ معني عالم بود ورا عـالم  . مرعالم آن را عالم

كشف المحجـوب ، تصـحيح   (1» رف خوانندخوانند و آن كه به معني و حقيقت آن چيز عالم بود ورا عا

اين علم كه حجاب راه است، از ديرباز مورد نقد صوفيان، بويژه خراسانيان كه بر . )558ص :عابدي 
  :اند، واقع شده مكتب سكر بوده

  علم و عمل را هبل و لات گيرعلم و عمل كان بود از من حجاب          
  )247ص:ديوان سنايي،تصحيح مدرس رضوي (                                                                                   

» متكلمـان و فيلسـوفان  «بازتاب اين مفهوم را در غزلهـاي قلنـدري عطـار و انتقـاد او از     
  :2و عشق كه از ديرباز در عرفان اسلامي مطرح بوده است) علم(مييابيم و البته تقابل عقل 

  گر آنجا خانه اي گـــيري صواب است ره خرابــاتي خــراب اسـتتو را در 
  ياب است كه كاري سخت و سريّ تنگ به آســاني نيــــــابي سرّ ايـن كار
  جهاني عقل چــون خر در خلاب است به عقل اين راه مســپر كاندرين راه

  )28ص:ديوان عطار، تصحيح تقي تفضلي (                                                                                   

                                                 
 »تعالي معرفةاالله في الاول الحجاب باب كشف «: 405-391 ،صص1389 هجويري،: ونيزنك1.

  »برخاست ملامت به وعشقم ورزيدم عقل « بانام كدكني شفيعي قالهم:  نك2.
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ي دانسـته و سـيرت آزادگـان    سكيم سنايي نيز عقل جزئي را فاقد توانايي معرفت شناح
  :خراباتي را در سكر و فنا ميداند

  باد نهاني خوريد بانگ جرس كم كنيدجمع خراباتيان سوز نفس كم كنيد        
رت آزادگان      ــنيست جز از نيستي سيتي سيرت آزادگان        نيست جز از نيس

  )166ص:ديوان سنايي، تصحيح مدرس رضوي (                                                                                    

  اندوه و دردمندي) 6-3
اشاره سلمي است كه صوفي ملامتي بايد همـواره مـلازم آن   حزن و اندوه نيز از اصول مورد 

بوعثمان حيري اندوه را بشرطي كه سـبب  . )433ص :الملامه و الصوفيه و اهل الفتوه، تصحيح ابوالعلاعفيفي(1باشد
و در جاي ديگـر در   )480ص: تذكره الاوليا، تصحيح اسـتعلامي (معصيت نشود، فضيلت مومن دانسته است 

اندوهگين را پروا نبـود كـه از انـدوه خـود     : گفت«: وراق كه از اندوه ميپرسدپاسخ ابوالحسن 
رسـاله قشـيريه، تصـحيح    (» بكوش تا اندوه بدست آري، آنگاه هرچنـد كـه خـواهي ميپـرس    . بپرسد

و شايد به دليل همين توجه ملامتيه به اندوه بوده است كه ابوسعيد خرگوشـي   )210ص :فروزانفـر 
و قد كانت الملامتيه يسـمون المحـزونين   «: هذيب الاسرار مينويسد در آغاز باب ملامت از ت

  ).45ص:منبعي كهن در با ملامتيان نيشابور ، پورجوادي(» في سابق الدهره
» انـدوه «و » درد«بازتاب گسترده  اين مفهوم را در قلندرانه هـاي عطـار كـه همـواره از     

  :سخن گفته، مييابيم
  ...در بن دير مغان ره زن اوبــاش شد ـلاش شدبار دگر پير ما مفلـــس و قــــ

  دردي اندوه خورد عاشق و قلاش شد ز آتش دل پاك سوخت مدعيان را به دم
  )200ص:ديوان عطار،تصحيح تفضلي(                                                                                   

شـرط مـذهب رنـدان و ملامتيـان      داند و آن را پيش م» درد«سنايي نيز دليل عاشقان را 
  :ميشمارد

  ور نداري درد گرد مذهب رندان مگرد اقتـــدا بر عاشقان كن گر دليلت هست درد
  محــرم درگاه عشقي با بت و زنار گرد ناشده بيعقل و جان و دل درين ره كي شوي

  )125ص:ديوان سنايي،تصحيح مدرس رضوي (                                                                                    

  :و در جاي ديگر رنج و ملامت و اندوه را توشه راه عشق دانسته
 توشه رنج است و ملامت مركب اندوه و محن راه دشوارست همره خصم و منزل ناپديد

  )380ص:همان (                                                                             

  

                                                 
 63-15 عرفاني،صص درپژوهشهاي مندرج »نيشابور ملامتيان درباب كهن منبعي «ازمقاله »وحزن ملامتيه«: بيشترنك اطلاع رايب1.
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  چشم دوختن از سلامت در طريق ملامت) 7-3
است، كه در تعريف حمـدون قصـار   » سلامت«غالباً يادآور نقطه مقابل خود يعني » ملامت«

كشـف  (» ...، ملامـت دسـت بداشـتن سـلامت بـود      ترك السلامة مةالملا«: ازملامت آمده است 

شته از اين احتواي معنايي، اين دو اغلب در كنار هم مينشـينند  گذ ).90ص:المحجوب ، تصحيح عابدي 
/ 54(» ولايخافون لومـة لائـم  «كه آنگاه كه سخن از پاكبازي در راه محبوب ازلي است، صفت 

همـانطور  . بر ملامتيان مينشيند كه ايشان از انگشت نمايي خلق در كار حق بي باكنـد  )مائـده 
، هجويري نيز )8ص : مرصادالعباد، تصحيح امين رياحي(مت ميداند كه نجم رازي بناي عشق بازي را بر ملا

كشف (» كه اغيار را بر دل دوست خطر نباشد«در دوستي چيزي را خوشتر از ملامت نميبيند 

  :اي دارد پيوند عشق و ملامت در غزلهاي قلندرانة عطار نمود ويژه ).92ص:المحجوب ، تصحيح عابدي
  من از دردي كشان نيم مســتم مرا قلاش ميخــوانند هســـتم
  هر آن توبه كزان كردم شكسـتم نميگويم زمستــــي توبه كردم
  كه دل در مهر آن دلدار بســتم ملامت آن زمان بر خود گرفتـم
  ز بند ننگ و نام خويش رســتم من آن روزي كه نام عشق بردم

  )393ص:ديوان عطار،تصحيح تفضلي (                                                       

ملامت وسلامت جادوي مجاورت دارندكه در تعاريف پيـران ملامتـي از مفهـوم ملامـت،     
به گونه يك سنت ادبي، وارد شـعر و نثـر ديگـر اديبـان زبـان      «اين همنشيني. يادآور شديم

پارسي نيز شده است و كساني كه كوچكترين پيوندي بـا جهـان ملامـت و عـوالم قلنـدري      
قلندريه در تـاريخ ،شـفيعي   (» نداشته اند آن را مانند يك سنت ادبي در شعر و نثر خود وارد كرده اند

حكيم سنايي ملامت را لازمه عشق دانسته و از تقابل سلامت و ملامت بارها ياد )108ص : كدكني
  :كرده است

  هر كه در بند ننـگ و نام بود چه خبر داري از حلاوت عــشق
  كز سلامت تو را ســـلام بود گر همـي خواهيروزي از عشق ا

  )153ص:ديوان سنايي ،تصحيح مدرس رضوي (                                                                                     

  فراسوي كفر و ايمان) 8-3
خي مفاهيم متناقض سرانجام اين كه در پيكرة قلندرانه هاي عطار و نيز مولانا و سنايي با بر

اسـاس اينگونـه   . نما دركنار يكديگر مواجه ميشويم كه بظاهر توجيـه آنهـا دشـوار مينمايـد    
  :است» ايمان«و » كفر«ها بر محور  سروده

  
  گه روي سوي قبله گه دست سوي باده زنــهار االله االله تا كي زكفر و ايمان
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  از هر دو خر پيــادهرفتم به خاك تيره  نه مومنم نه كافر گه اينم و گه آنم
  ) 582ص :ديوان عطار،تصحيح تفضلي (                                                                                  

اين بيان حال سالكي است كه از عوالم حسي بريده شده اما به استغراق نرسـيده اسـت؛   
به عرفاني است، زيرا اگر استغراق مييافـت،  پس تحيرگونه حالتي دارد كه برآمده از يك تجر

ميـان نفـي و   » ناتمـامي «سخناني شطح گونه بر زبان ميراند؛ اما اكنون در » جلال«از مقام 
در آن گـم  » صـفت «ي ميرسـد كـه   سالك درگذر از اين مرحله بـه اسـتغراق  . اثبات بازمانده

  :ميشود
  نمنخواهم كفر و دين در بند آ وگر در بند خويش آري مرا تو
  يقين دانم كه در كـافرســتانم در ايمـان گر نيابم از تو بويـي
  ز ايمان نور بر گردون رســانم و گر در كــفر بويي يابم از تو

  )460ص:همان (                                                      

بـي  «و » نـه كفـر و ايمـان   «است، الفاظي همچون » استغراق«در توصيف اين حالت كه 
گنگ مينمايند؛ زيرا نميتوان حـق را متّصـف بصـفتي گردانيـد كـه      » بي صفتي«و » جهتي

است، ايمن » گم«؛ از اينجاست كه چون سالك در حق » گوهر دريا وراي كفر و دين باشد«
منذ عرفت االله ما دخـل  «: ميپرد؛ بقول ابوحفص حداد » جانب بي جانبي«از امروز و فردا به 

ام در دلـم نـه    تا خداي را بشناخته«: )404ص :كشف المحجوب ، تصحيح عابدي(» لا باطلٌ في قلبي حقٌ و
ين حالت يكرنگي به حـق بـاز   ؛ زيرا ا)542: رساله قشيريه،تصحيح فروزانفر(» حق درآمده است و نه باطل

كفر و ايمان چون در عين وحدت شود در احديت يكرنگ آيد، دو رنگي اش از امر «: ميگردد
، و من شكر فانما يشكر لنفسه و من كفر فانّ ربي غني كريم، كفر و ايمان دو كيسـه  اضافات

ها جز امر و نهـي نيسـت وگرنـه     قهر و لطف اوست، حكمت آموزان قدر دانند كه آن خريطه
  )111ص  :، تصحيح هانري كربنشرح شطحيات(» وين اهل عدم در قدمچه ميكنند تل

ي بسيار دشوار است؛ زيرا نه سالك توانـايي انتقـال   گفتني است كه بيان اين تجربه عرفان
ادراكـي وراي  . مفاهيم ملكوتي تجربه شده را دارد و نه براي بيان آن الفاظي درخـور مييابـد  

و محمد بن واسع گويد در صـنعت  «:مخاطب ناآشنا، نامفهوم مينمايد زمان و مكان كه براي
حيرّه، آن كه شناخت سخنش اندك است من عرفه قلّ كلامه و دام ت: عارف رحمه االله عليه 

از آنكه عبادت از چيزي توان كرد كه اندر تحت عبادت نگنجد و اندر اصول . و حيرتش مدام
عبادات را حدي بود و چون معبر محدود نباشد كه اساس عبارت بر آن نهند، عبـارت معبـر   

چاره نباشد، بجز حيرت چگونه ثبات يابد؟ و چون مقصود اندر عبارت نيايد، و بنده را از وي 
  ).403ص:كشف المحجوب ، تصحيح عابدي(» دايم ورا چه چاره باشد ؟ 

  دين ازتو دور دورست برخويشتن چه خندي گر مرد اين حديثي زنار كفـر بندي
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 گر محـــو كفر گردي بنيــــاد دين فكندي از كفر ناگذشته دعوي دين مكن تو
  )626ص:ديوان عطار،تصحيح تفضلي(                                                                              

   نتيجه
ملامتيـه  . انديشه ملامتي در مقابله با آفت ريا، كه اساس ايمـان را درمينورديـد، پديـد آمـد    

نخستين ميكوشيدند تا در چارچوب شريعت با تكيه بر منش و سـلوكي متمـايز، خـود را از    
پس به اخفـاي طاعـت، انـدوه    . تا از اين رهگذر حظّ نفس را مجالي نماندنظر خلق بيفكنند 

مدام، گريز از نام و ننگ، محاسبه و خوارداشت نفس، گاه نفي علم رسمي و حتي تشـبه بـه   
ري بودنـد و خـدمت خلـق را نيـز سـنت         . حال مجانين ميپرداختنـد  بـا اينهمـه از داوري بـ

ربيتي كه در احوال و اقوال پيران ملامتي آمـده، در  هايي از اينگونه روش ت نمونه. ميشمردند
ادب فارسي تحت عنوان قلندريات و با خانواده واژه هايي خاص، اغلـب برگرفتـه از فرهنـگ    
مزديسني، بازتاب داشته و نخستين بار توسط سنايي غزنوي بصـورت مسـتقل وارد ادبيـات    

گفتـه   ي، با تكيه بر اصول پـيش عطار نيز در دنباله اين سنت نونهاده سناي.فارسي شده است
ترين و پرسوزترين غزلهـاي   ملامتيه، اشعار فراواني از نوع غزل قلندري سروده كه از دلنشين

اي كـه   ادب فارسي بشمار ميرود و نشانگر دلبستگي و تسلط عطار بر اينسنت اسـت؛ بگونـه  
صوفيانه رسيد و  ميتوان با استخراج مفاهيم مرتبط، به درك روشني از خاستگاه اين انديشه

مايه غزلهاي قلندري عطار بـا   در پژوهش حاضربن.نشان آن را در ملامتيه نخستين بازجست
داده شده و بـا شـواهدي پيشـينه ايـن مفهـوم را در       محتوا و مباني مكتب ملامتيه مطابقت

ه ايم و اينكه عطار گرچه پيرو سنايي در اين شيوه بـود  هاي قلندرانه سنايي نشان داده سروده
هاي او توجه داشته، اما اين مقولـه را بـا تنـوع و گسـتردگي بيشـتري       گمان به قلندرانه و بي

  .بازنموده است
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